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نگاهی تحلیلی بر  رمان گیج گاه دژکام
بد، بد است

پس از خواندن رمان میراندا فکر می کنم بی آنکه  �
خود وقوف داشته باشم و به اصطلاح در ناخودآگاه 
خویش دنبال نام «اکنون آشــنای» کاوه دژکام بودم 
تــا روی جلد کتابی یا صفحه عنــوان رمان دیگری، 
آن نام نقش زده باشــد و از حســن تصادف در یکی 
از کتابفروشــی های مقابل دانشگاه با کتاب گیج گاه 
برخــورد کردم. واقع امر اینکه نــام دژکام در وهله 
نخســت نگاه مرا به خود نخواند که این شیوه ثبت 
کلمــه «گیج گاه» بــود که توجهــم را جلب کرد و 
ســپس تصویر غریبی که روی جلد نقش بسته بود. 
نویســنده عالما و عامدا کلمه «گیــج گاه» را جدا و 
منفصل نوشته که نشان دهد مقصودش از گیجگاه، 
آن بخشی از سر نیست که آسیب پذیر است که واژه 
«گاه» در معنای زمان و مکان به کار رفته اســت و 
در این ترکیب به معنای زمان و مکان گیجی است. 
در ابتدا دلیل این جدانویســی برایم روشن نبود ولی 
وقتی کتاب خوانده شد و توهمات دو قهرمان یا بهتر 
اســت گفته شود دو شــخصیت اصلی قصه که در 
دو برهه زمانی متفاوت زندگی می کرده اند، خوانده 
شــد؛ دانستم چرا عنوان کتاب، این گونه ثبت شده و 
فراتــر مفهوم مبهم تصویــر روی جلد و قرارگرفتن 
کلاه مخملی جاهل هــای دهه ۱۳۳۰ و ۱۳۴۰ روی 
ســری را دریافتم که مغزش از پس حباب سر دیده 
می شــود و یحتمل نشــان از پروردگی صاحب مغز 
دارد.  وقایع داســتان به ســال های دهــه ۳۰ و ۴۰ 
بازمی گردد و مکان آن قزوین است و چهره شاخص 
داســتان، صفدر، جوان حدودا  ۳۰ســاله ای اســت 
که نماینده جریان ضداجتماعی لمپنیســم اســت. 
بــا پیروزی انقلاب چهره جامعه نیــز تغییر می یابد 
و ابوالقاســم، همــان کودکی که از زیــر آوار بیرون 
کشیده شده، اکنون جوانی است فاقد درکی درست 
از مناســبات اجتماعی و اقتصادی؛ آقا صفدر پیش 
از مرگش ســند باغچه لواسان را که تنها مایملکی 
است که برای او به جای مانده بود به نام ابوالقاسم 
می زند و این جوان زمانی به قزوین وارد می شود که 
برادر می خواهد با مرگ موش کار خواهرش را تمام 
کند و ابوالقاســم از نظر برادر همان فرشــته نجات 
اســت که خواهرش را به عقد او درمی آورد و او را 
روانه لواســان می کند.به دنیاآمدن ســروش، فرزند 
مهوش به یاری همســایگان لواسانی که مردمانی 
پاکــدل هســتند و هنوز صابون فرهنگ شــهری به 
جامه شــان نخورده و سپس ســر زا رفتن مهوش و 
مدتی بعدتر رونق ویلاســازی در لواسانات، باغچه 
را مرغوبیت می بخشــد و ابوالقاسم به لطف همان 
همســایه ها و حمایت بسازبفروشــی که نشــئه ای 
از انسانیت در نهادش اســت، صاحب آپارتمانی و 
شغل نگهبانی در حوالی دارآباد می شود و سروش 
ســرانجام تحت حمایت مهندســی قــرار می گیرد 
که متخصص ماشــین آلات بافندگی است. با مرگ 
زودهنگام ابوالقاسم، سروش نوجوان تنها می شود 
و این مهندس معتمد، یعنی همان عمو ممد است 
که آیین انسانیت را به ســروش می آموزد. دژکام با 
پیچیدگی های مغز انســانی آشناست و می داند این 
مغزِ هزار پیشــه و  هزارنیرنگ چگونه به غرایز پاسخ 
می گویــد تا اخلاقیات نهادینه شــده را فریب دهد و 
زمانی که ســروش از ســر تنهایی و نیاز با بدکاره ای 
آشــنا می شــود و به یک جبــر روانی و جســمانی 
پاســخ می گوید، ذهن فریبکار صحنه ای را می سازد 
کــه این تصور را پیش می آورد که حادثه به ســراغ 
او آمده نــه آنکه او به ســراغ حادثه رفته باشــد. 
سروش نسل ســوم بعد از صفدر است، در فضایی 
کامــلا  متفاوت متولد و بزرگ می شــود و ارتباطش 
به کلی با خاندان صفدر و دایی اش قطع شده است 
و زیر نظر انســانی شریف چون مهندس معتمد که 
خود همســر و فرزندانش را از دست داده؛ پرورده 
و بالیده می شــود و دانشگاه دیده و متخصص شده 
و طبعــا رابطــه اش با لایه هــای فوقانــی جامعه 
برقرار می شــود و ســرانجام دختــر کارخانه داری 
شیفته او می شــود و یکی از صحنه های زیبای این 
رمان خواستگاری رفتن ســروش همراه با مهندس 
معتمــد و گفت وگوی آنان با پدر شــبنم اســت که 
در یادماندنــی اســت و مخصوصا نمی نویســم که 
خواننــده خودش به دنبــال این گفت وگــو برود و 
لذتش را ببرد. دژکام، لااقل در این دو رمانی که از او 
خوانده ام، رمان نویس رئالیستی است و اهل نوشتن 
رمان هــای «عاقبت به خیر» یا happy end نیســت 
و برخلاف رمانتیسیســم که فرجام هرکس همانی 
اســت که خواننده انتظارش را دارد، یعنی آدم های 
بد، بد می بینند و آدم های خوب؛ عاقبت خوشی پیدا 
می کنند، سرنوشــتی که نویسنده برای سروش رقم 
می زند همه شادکامی نیست، همچنان که در جاری 
زندگی واقعیت های تلخ و شیرین زندگی نیز جریان 
دارد و پس از ازدواج نیز سروش با مشکلاتی مواجه 
می شود، اما آنچه رمان را خواندنی تر می کند عنصر 
آگاهی بخشی است، عنصر هشــدار است، بی آنکه 
باب اخلاق را بگشــاید و خواننــده - لااقل صاحب 
این قلم - پس از خواندن رمان وسوسه ای یقه اش 
را گرفته که بنویسد لمپنیسم تنها به جهت ماهیت 
ضداجتماعی اش ســرانجام به در بــه د ری و رنج 
لمپن منتهی نمی شــود کــه با توجه بــه آنچه بر 
فرزندان صفدر گذشت و می گذرد، خواننده را به این 
سوی هل می دهد که بگوید بدبختی و گرفتاری های 
لمپنیســم به صــورت ژنتیکی چون ســیفلیس به 

نسل های بعدی نیز انتقال می یابد. 

یادداشت روز

۲۰سال عکاسی کیارستمی 
در گالری بوم

دوره  � هفــت  شــرق: 
عکس های عباس کیارستمی 
کــه ۲۰ ســال عکاســی این 
ســینماگر را دربر می گیرد، در 
گالری بوم به نمایش گذاشته 
فصــل»  «چهــار  می شــود. 

عنوان این نمایشــگاه اســت؛ منتخبی از هفت سری 
از عکس های عباس کیارســتمی کــه در کنار یکدیگر 
تصویری جامــع از زاویه نگاه او ارائــه می دهند. این 
هفت سری عبارتند از: سفیدبرفی، راه ها، مهتاب، درها 
و یادها، دیوار، ســایه ها و پنجره رو به حیات که برخی 
از آنها برای نخستین بار در ایران به نمایش درمی آیند. 
هنرآنلاین خبر داده این نمایشگاه به زودی آغاز به کار 
خواهد کرد. گالری بوم چهارم اسفند ۱۳۹۱ با نمایش 
عکس های دیگری از کیارستمی آغاز به کار کرده بود. 
کیارستمی بارها اعلام کرده فضای بصری و مفهومی 
عکس هــا و فیلم هایش به هم نزدیکنــد و تأکید دارد 
«عکس های من، سینمای من را می سازد».عکس های 
کیارستمی در عین سادگی و صراحت در لایه ظاهری، 
از زبان هنری به مراتــب پیچیده تر و نگاه کنایه ای تری 
برخوردارنــد؛ آثاری که عنــوان گران ترین عکس های 
خاورمیانه را نیز به خود اختصاص داده اســت. آثاری 
کــه در گالری بوم ارائه می شــوند متعلق به گنجینه 
این گالری اســت و جنبه فروش ندارند. گالری بوم در 
خیابان ولیعصــر، بالاتر از نیایش، ارمغان غربی، پلاک 

۱۱ واقع است. 
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بهناز شــیربانی: سالن اصلی تئاتر شهر، پنجم  دی ماه میزبان بسیاری از بزرگان 
تئاتر بود؛ افرادی که در نخســتین جایزه محمود استادمحمد یاد و خاطره او را 
زنده کردند. در این مراســم پیش از اهدای جایزه برترین نمایش نامه سال ۹۳، 
از خسرو حکیم رابط تقدیر شــد. پیش از تقدیر از حکیم رابط، محمد چرمشیر 
درباره زنده یاد استادمحمد گفت: دغدغه همیشگی محمود استادمحمد این 
بود که بر سر جوانان نسل های آینده چه خواهد آمد، این دغدغه همه بزرگان 
ماست. معلمان ما همواره نگرانند که آنچه آموخته اند درست و بجا به دست 
نســل های بعد رسیده است یا نه؟ اگر مجازاتی باشد متوجه ما خواهد بود که 

نتوانستیم به درستی دغدغه استادان خود را به نسل بعد منتقل کنیم. 
حکیم رابط بعد از دریافت جایزه اش گفت: من ۶۶ســال اســت که معلم 
هســتم و از این ۶۶ سال، نیم قرنش را در دانشگاه ها درس داده ام. البته نه آن 
زمان دوستان مرا به رسمیت شناختند و نه الان رسمی شده ام و همه این مدت 
به عنوان یک حق التدریســی کار کرده ام اما خوشحالم که رسمیتم را از مردم 
زمانه خودم می گیرم. همیشه در آثار من تلخی وجود داشته است چون زبان 
هنر تلخ است. در این مراسم از صالح پناهی، از چهره های قدیمی تئاتر لاله زار 
و مسئول کارگاه دکور تئاتر نصر، برای یک عمر فعالیت در تئاتر نصر تجلیل شد. 
اما مهم ترین بخش این مراسم اهدای نخستین جایزه محمود استادمحمد 
به برترین نمایش نامه ســال ۹۳ بود. این جایزه به علیرضا نادری برای نگارش 
نمایش نامه «کوکوی کبوتران حرم» اهدا شــد. نادری در این مراســم حضور 
نداشــت و رضا شــاهبداغی، نویســنده جوان تئاتر، به نمایندگی از او جایزه را 
دریافت کرد. علیرضا نادری در متنی که در غیابش توسط شاهبداغی خوانده 
شــد، به اهمیت این جایزه اشاره کرد و البته توجه حاضران را به بهترین هایی 
که همیشــه غایب هســتند جلب کرد که با وجود مطالعه و نگارش مداوم و 
کیفیت خوبی که در کارهایشان دیده می شــود، آثارشان دیده، خوانده یا اجرا 
نمی شوند. نادری نوشت: «متأسفم که امکان حضور در مراسمی با این اهمیت 
را نداشــته و برای خاطره محمود، مانای استادمحمد عزیز نیز توضیح دادم و 
از شما همکاران محترم، نمایش نامه نویسان و داوران محترم و حاضران هم، 
فروتنانه بخشــش می خواهم.  اهمیت این مراســم نه به دلیل جایزه ای ست 
که امشــب و باافتخار از بنیاد محمود و برای کوکو دریافت می کنم، چون این 
نمایش نامه اجرا و چاپ هم شده است و کار او با من و کار من با او تمام است.  
اهمیت این شــب برای من در این بود و هست که آنجا باشم و به عنوان کسی 
که جایزه ای دریافت می کند، یادی را یادآوری کنم: از عصری که شاهِ امشب این 
جشن- محمود استادمحمد- زنده بود، تازه به وطن برگشته و بازبین جشنواره 
نوزدهم فجر شده و با چندنفر دیگر به سالن درحال نابودی آن زمان اداره تئاتر 
تشریف آورده بودند... . دوستانم در گروه زیتون، سال قبل در بازبینی نهایی، زهرِ 

مردودی چشیده و هنوز «داغِ یک سال عمر سوخته» بودند و من هم زخمی تر 
از آنها.  اجرا که تمام شــد، از بین جمع بازبین ها برخاست و کاملن غیرقانونِ 
مرســوم، عریان نظرش را گفت و حرفی زد که آن قدر فروتنانه و مربی وار بود 
که در عمرم شــهد و شــیرینی اش را فراموش نمی کنم، تکرار این جمله و در 
این جمع، اَدای دین من به اوســت که فروتنی و توان او را به عنوان یک مربی 
به جمع حاضر منتقل کنم؛  وگرنه همه دوســتانِ من خوب می دانند، این من، 
روزگارِ کار و کوشــش و موفقیت، خودخواهی دیگر آزارانه نداشــتم و اگر هم 
گاهی غروری با من بود آن را چون ننگ به هیچ جمعی نمی بردم. این سال ها 
که از خودم می پرســم: «مگر با روزهای رفته زندگی چه کرده ای؟!»، دیگر در 

تنهایی هم با غرور قهرم و ثانیه ای به این همه شکست نمی بالم!!!!!! 
محمود استادمحمد در آن عصر طلایی جوانی، گروه زیتون و پسرِ ماه ملت 
- محســن علیخانی- و من را چنان مست کرد که مگر بمیریم و مستی از آن 

بهتر را بچشیم! 
ایستاد. سیگار روشن لای انگشــتانش. کمی لرزان. اما با غرور باغبانی که 

درختی به ثمر رسیده را می بیند گفت: 
«ساعدی اگر بود زانو می زد. نیست. من در برابر این اجرا زانو می زنم...»

هیچ جمله ای در زندگی من، که وقتی تشویق بشوم کوه می کنم، این همه 
خاطره انگیز و برانگیزاننده نبوده و دیگر از کسی نشنیده ام!  ۱۲ سال شنیده ای؛ 
این چیســت نوشته ای!! و حالا چی را با تأکیدی دیگر می شنوی! و شاید ندانید 
«شی چی کان» اسم مکانی است که نیاکان ما به دادگاه داده اند، هنگامی که 
تنِ پســین در برابر داوران نهایی می ایســتد و بایست بایستد و پرسش را پاسخ 
کند! از کلمه پاک سوروش بپرسید که تورکیست، بپرسید معنا سخن می گوید!  
خاطره تابناک این مردِ مربی را در آن عصر به شــبی پیوند و پل می زنم که مرا 
به معلمی فروتن از نســل نویسندگان بزرگ ایران پیوند و پل زد: اکبر رادی. آن 
ســال داور بود.  من در تمام عمرم دو ســی ثانیه در محضرش بودم. سی ثانیه 

دوم پای پلکان صحنه باشــکوه تالار وحدت بود... مثل اسطوره هایی که دیگر 
مگر در خواب دیده شوند با صدایی نرم انگشت اشاره اش را در هوا چرخاند، به 
من نگاه کرد و بی انکار اهمیت شادی ام انگار خواست نقطه پایانی بر «انگاره و 

خیال و توهمِ موفقیت و پیروزی در حیات هنری» بگذارد، گفت: 
«ما در آغاز  هزاره سوم هستیم، پسر...». و چشم اندازی بزرگ نمایش داد. 

درباره رادی بزرگ که دیشــب ســالمرگش بود در مجلس امشب همین 
کافی، اما کشف محمود مرا پای پلکان تالار وحدت برد و این پل و پیوندی ست 
کــه یک مربی کاربلد و یــک کولی فروتن از خرابــه اداره تئاتر به تالار وحدت 
باشــکوه و آن مردی می زند که همه تالار وحدت را برایم یک نقطه ای کوچک 

کرد و بالای رأی  هزاره گذاشت و حرارت را از من گرفت و قرن را به هیچ. 
این دو اکنون در میان ما نیستند... 

بر خود لازم دیدم اگر امشــب در جمع شــما نیســتم اهمیت ایســتادنِ 
باحترام، روبه روی جوانان این ســرزمین را، برای شــما که بهتر از من می دانید 
یادآوری کنم.  من خاطره درخشــان محمود استادمحمد را در برابرشان تکرار 
کرده و چون او در برابر تک تک آنها زانو زده تشویق شــان می کنم و چون اکبر 
رادی همــه تئاتر ایران را چــون نقطه ای کوچک و تار و فقــط در تهران پر از 
فَلاکت شــده، نشان شان می دهم و  هزاره را برایشان توضیح می دهم... و زبان 
مادری مان را که مضمحل شده است و تیراژ پرفروش ترین نمایش نامه هامان 
را که از جمع انگشتان جمع حُضار این جشن بیشتر نیست. این فلاکتِ اکنون، 
نتیجه قرعه کشی نیست و از آسمان هم فرود نیامده، ما همگی نتیجه و تیشه 
بر نتیجه های همیم.  و با ســپاس از مانای استادمحمد و بنیاد محمود، جایزه 
خــودم را باافتخار از بنیاد دریافت کرده و با رضا شــاهبداغی به نمایندگی از 
نســلی که با شــور، انگار از آینده می آید و از گذشته، خوب خبر دارد؛ اما دریغ 

که تنها ورق می خورد و کمتر خوانده و شنیده می شود، تقسیم می کنم...».
شــاهبداغی که به نمایندگی از نادری در مراسم حضور داشت، به «شرق» 
گفت: علیرضا نادری نکات مهمی را در یادداشــتش ذکر کرد. یکی از آنها این 
اســت که بگذار تاریخ درباره تو قضاوت کند و هر اثر هنری در شــرایط تولید 
ممکن می شــود و داوری هنری رکن اساســی شــرایط تولید است و پرسش 
اینجاســت که برای آینده تئاتر کشور چه برنامه ای وجود دارد؟ و آیا برنامه ای 
برای دانشجویان تئاتر یا افرادی که تجربی در این زمینه کار می کنند و هرروز به 
تعدادشان اضافه می شود صورت گرفته است؟ در این مراسم محمد چرمشیر، 
محمود دولت آبادی، فرهاد قائمیان، قطب الدین صادقی، هادی مرزبان، حبیب 
دهقان نسب، رؤیا نونهالی، پرستو گلستانی، ناصر آویژه، آهو خردمند، محسن 
زهتاب، نادر برهانی مرند، مرتضی ضرابی، شــهرام کرمی و مهدی شــفیعی 

حضور داشتند.  

اهدای جایزه برترین نمایش نامه سال ۹۳ به علیرضا نادری

«کوکوی کبوتران حرم» مدالیوم استادمحمد را برد

اتفاق هــای چنــد مــاه اخیــر، واکنــش اعضــای 
هیأت مدیره انجمن نقاشــان را به دنبال داشــت. آنها 
با صــدور بیانیه ای خواســتار رســیدگی بــه برخی از 

نگرانی های خود در حوزه هنرهای تجسمی شدند. 
اعضــای هیأت مدیــره انجمن هنرمنــدان نقاش، 
دربــاره برخی از رویدادهایی که در چند ماه گذشــته 
اتفاق افتاده، در بیانیه ای که روز گذشــته، ششــم دی 
صادر شــد، نگرانی خود را ابراز کردند. در بخشــی از 
این بیانیه آمده اســت: «مستهلک شــدن سیستم های 
نگهداری و امکانات امنیتی و شــرایط غیرشفاف آثار 
در موزه هنرهای معاصر تهــران، به عنوان تنها موزه 
تخصصی تجسمی کشــور به موضوعی برای نگرانی 
دائمی اهالی هنر تبدیل شــده است. انتشار اطلاعاتی 
از قبیل آنچه در مصاحبــه آقای ملانوروزی در تاریخ 
۱۷ شــهریورماه ۱۳۹۴ بــا خبرگزاری ایســنا منتشــر 
شــد، این ســؤال جدی را مطرح می کند کــه فارغ از 
اتفاقات ناگواری که چنــدی پیش در ارتباط با خروج 
و فروش آثار ارزشــمند موزه در رســانه ها منتشر شد، 
حقیقتا آثاری که قبلا توســط موزه خریداری شده اند 
و تعدادشــان قاعدتا بسیار زیاد است در چه شرایطی 

نگهداری می شوند؟»
در ادامه بیانیه آمده اســت: «در شرایطی که حتی 
اطلاعات دقیقی از آرشیو آثار موزه در دسترس نیست، 
همیشه شــائبه  فقدان و عدم امنیت آثار وجود خواهد 
داشت. دغدغه دیگری که در ارتباط با بودجه هنرهای 
تجسمی وجود دارد، عدم ایفای نقش صحیح موزه در 
جهت خرید و جمع آوری آثــار جدید و بالا بردن غنای 
گنجینه  موزه اســت. انجمن هنرمنــدان نقاش ایران با 

ابراز نگرانی نسبت به اتفاقات جاری در حوزه هنرهای 
تجســمی کشــور، دســت کمک و همیاری به ســوی 
مســئولان دراز کرده، آمادگی خود را در جهت حضور 
و تعامل کارشناسانه با موزه هنرهای معاصر و تمامی 

ارگان ها و سازمان های ذی ربط اعلام می کند».
معصومه مظفری، رئیس انجمن هنرمندان نقاش، 
درباره دلیل صدور این بیانیه نســبت به اتفاق هایی که 
برخی از آنها مربوط به چندماه قبل هستند، به «شرق» 
گفت: «وقتی خبــر خروج تعدادی از آثــار مربوط به 
موزه هنرهای معاصر منتشــر شــد، در نظر داشــتیم 
بیانیه ای صــادر کنیم، امــا به تغییــرات هیأت مدیره 
منجر شــد و به همین دلیل فرصت لازم در این زمینه 

به وجود نیامد. بعد از انتشــار خبر اســترداد آثار موزه 
هنرهــای معاصر تهران از آمریکا، بار دیگر شــرایطی 
بــه وجود آمــد تا بتوانیــم نگرانی های خــود را بیان 
کنیم».او افزود: «موضــوع دیگری که عزم ما را  برای 
صــدور این بیانیه جزم کرد، اقــدام موزه قطر بود. این 
مــوزه برخی از آثار ایرانی را به نمایش گذاشــته و در 
توضیح آنها نوشته است آثار قاجاری، صفوی و درباره 
برخی دیگر از کارها عنوان کرده است که درباره شکار 
هســتند و اسمی از ایران ذکر نشده؛ این موضوع بسیار 
نگران کننده اســت چون نه تنها قطر بلکه کشــورهای 
اطراف هم مدعی آثاری هســتند کــه مربوط به ایران 
اســت. ما حتی فکر کردیم در نامه ای به موزه قطر به 
آنها پیشــنهاد دهیم که می توانیم کارشناســانی برای 
معرفی اثر و تکمیل اطلاعات بفرستیم و از این طریق 
اعتراض خود را نشان دهیم چراکه قطر سرمایه گذاری 
زیــادی روی هنــر انجام داده و از ایــن طریق در حال 

ساخت تاریخ برای خود است».
در بخش دیگری از این بیانیه به واگذارشــدن موزه 
هنرهــای معاصر اهــواز به بخش خصوصی اشــاره 
شده اســت که مظفری درباره اعتراض انجمن نقاشان 
دراین بــاره، گفت: «بعد از اینکه مــوزه اهواز به بخش 
خصوصی سپرده شد، نمایشگاه «آبی ایرانی» را برگزار 
کرد که تعدادی از اعضای انجمن ما هم در آن حضور 
داشــتند. با برپایی این نمایشــگاه، تا حــدی نگرانی ما 
دربــاره واگذاری مــوزه به بخــش خصوصی برطرف 
شــد و امیدواریم از این پس هــم این نهاد خوب عمل 
کند بااین حال شــاهد سپردن امور به بخش خصوصی 
هســتیم، درصورتی که دولت موظف است به موزه ها 
رســیدگی کند و بودجه ای در اختیار آنها قرار دهد. ما 
هر زمان این دغدغه ها را بیان کرده ایم، با پاسخ کمبود 
بودجه مواجه شــده ایم و همین موضوع باعث شــده 
اقدامی صورت نگیرد». مجیــد ملانوروزی، مدیر مرکز 
هنرهای تجســمی و موزه هنرهای معاصر تهران هم 
در واکنش به این بیانیه به «شــرق» گفت: «بیش از هر 
چیــزی از اینکه انجمن ها، نهادها و هنرمندان هنرهای 
تجسمی به مسائل این حوزه حساس هستند و واکنش 
نشــان می دهند، خوشــحالیم. درباره بیانیه ای که در 
رابطه با خــروج آثار از موزه هنرهای معاصر منتشــر 
شــده، باید یک بار دیگر توضیح بدهم که ۱۵ سال قبل 

این موزه، پالایش شد و آثاری در انبار وزارت ارشاد جای 
گرفته بود که ناشی از خیانت انباردار این وزارتخانه بود 
و او هم از کارش اخــراج و به مجازات زندان محکوم 
شــد. این موضوع از ســوی وزارت ارشــاد، شناسایی، 
اطلاع رسانی و شفاف سازی شــد و با برگرداندن آثار و 
برگزاری نمایشگاه سعی کردیم ذهنیت ها را درباره این 

مسئله آسوده کنیم».
او ســپس به واگذاری موزه هنرهای معاصر اهواز 
اشــاره کرد: «در وهله اول موزه اهواز و اداره هنرهای 
تجسمی ارشاد این شهر باید پاسخ گو باشد، اما پرسش 
من این اســت در هشت ســالی که موزه اهواز و آبادان 
تعطیل بودند، چرا واکنشــی به تعطیلــی این موزه ها 
نشــان داده نشــد؟ ما با همکاری منطقــه آزاد اروند، 
موزه اهواز را بازســازی و بازگشــایی کردیم و الان هم 
بخــش خصوصی نمایشــگاه برگزار کرده اســت. این 
موزه در دست ارشاد اســت و نمایشگاه هایی از سوی 
بخش خصوصی در آن برگزار می شــود. این اقدام در 
حالی صورت می گیــرد که دولت یازدهم در شــرایط 
اقتصــادی نامناســبی قــرار دارد، اما تــلاش کرده ایم 
موزه ها را زنــده نگه داریم». ملانوروزی در پاســخ به 
بیانیه انجمن نقاشان درباره به روزنبودن موزه هنرهای 
معاصر و افزوده نشــدن آثار جدید به گنجینه این نهاد، 
اظهار کرد: «درحال حاضر هزینه لازم را برای خرید آثار 
مناسب برای گنجینه موزه نداریم. ضمن اینکه مشکل 
دیگرمان فضای محدود گنجینه اســت؛ آرشیو موزه پر 
است، بنابراین باید فضای جدیدی به موزه افزوده شود 
و نیاز اســت پول لازم هم فراهم شــود، یا تعدادی از 
آثار کم شــود که این موضوع هم نیاز به بررسی دارد. 
ضمن اینکه ما در حال عکاســی از آثار موزه هستیم تا 
اطلاعات آنها در آرشیو موزه ثبت شود حتی چاپ های 
دستی آمده چاپ شده و صحافی شده هستند. یک ناشر 
خارجی و یک ناشــر ایرانی مقیم خارج هم پیشــنهاد 
انتشــار کتابی از این آثار را ارائــه کرده اند که درنهایت 
یکی از آنها انتخاب و برای انتشــار در خارج از ایران با 
موزه همــکاری خواهند کرد». او با بیــان اینکه تعداد 
آثار موزه حدود  هزار و ۵۰۰ اثر اســت، ادامه داد: «تمام 
آثــار موزه حداقــل در پنج جلد تا پایان مهرماه ســال 
آینده منتشــر می شــوند. با چهار، پنج موزه جهان هم 
برای مرمت و ارائه خدمات به نمایشــگاه های داخلی 
موزه قرارداد بســته شده اســت. درحال حاضر همراه 
بــا هر اثر خارجی ای که از این موزه به نمایشــگاه های 
خارجی امانت داده می شــود، یک اثــر ایرانی هم باید 
به نمایش گذاشته شود و با این کار ضمن معرفی هنر 
ایران از موزه های خارجی خواسته ایم در درآمد حاصل 
از نمایشــگاه هایی که از آثار ما برگزار می شــود، سهیم 
شــویم و این شــراکت از طریق تجهیــز و به روزکردن 

سیستم های امنیتی، نور، تهویه و کتابخانه است».
ملانــوروزی با بیان اینکــه اتفاق های پیش آمده در 
موزه لوور یا اکســپوی میلان ارتباطی به عملکرد مرکز 
هنرهای تجسمی ندارد، چنین جمع بندی کرد: «در این 
دو سال فضای نمایشــگاه های تجسمی کمترین تنش 
را داشــته اســت درحالی که ما بارها برای پاسخ گویی 
بــه مجلس رفته ایم، اما ترجیح داده ایم از هنرمندان و 
گالری داران دفاع کنیم و همواره آماده پاســخ گویی به 

رسانه ها و انجمن ها هستیم».

خانواده ناصر حجازی و سیدمهدی 
رحمتی همراه «متاستاز» می شوند

شــرق: خانواده مرحوم ناصر حجازی به تماشای  �
اولین اجرای دور هفتم تئاتر «متاســتاز» می نشــینند. 
همچنین ســیدمهدی رحمتی، دروازه بان تیم استقلال 
تهران، نیز خانواده مرحوم حجازی را همراهی خواهد 
کرد. در دور تازه اجرای متاســتاز قرار است از خانواده 
مرحوم حجازی، اســطوره فوتبال ایران که چهارسال 
پیــش به دلیل ابتلا به ســرطان درگذشــت، به عنوان 
همپا تقدیر  شــود. تئاتر متاســتاز به موضوع همپایان 
بیماران مبتلا به سرطان می پردازد که تاکنون توانسته 
توجه قشــر های مختلفی از مــردم و جامعه هنری و 
ورزشــی را به کمپین «علیه متاستاز» جذب کند. دوره 
جدیــد اجــرای این تئاتر، روز دوشــنبه هفتــم دی  در 
تماشاخانه ارغنون آغاز خواهد شد. در ادامه کمپین- 
تئاتر متاســتاز، پنجشنبه هفته گذشــته اصغر دشتی، 
کارگردان این تئاتر، پرفورمنس خود را با عنوان «شــال 
با مو... تاســتاز»، با همراهی رعنا فرنود در ششمین روز 
از «ســی پرفورمنس، سی هنرمند، ســی روز» در موزه 
هنرهای معاصر اجرا کرد. دشــتی درباره پرفورمنس 
«شال با مو... تاستاز» گفت: «نمایشگاهی از آثار فریده 
لاشایی با عنوان «در جســت وجوی گمشده» در موزه 
هنرهای معاصر برپاســت. به نظرم رســید که بهترین 
ایده پرفورمنس، طرح موضوع فریده لاشایی، مبارزه او 
با سرطان و مسئله همپا در دوران بیماری این هنرمند 
است. در این پرفورمنس قطعاتی شامل تجربه هایی از 
همپاهای مختلف در فضای موزه هنرهای معاصر در 
کنار آثار فریده لاشــایی اجرا شد. همچنین خانم رعنا 
فرنود، نقاش معاصر، نیز به عنوان یکی از صمیمی ترین 
دوســتان خانم لاشــایی، از دوران بیست وچندســاله 
بیماری و همراهان ایشان و اینکه در دوران بیماری این 
هنرمند به مســئله همپا فکر شده، صحبت کردند». از 
دیگر اتفاقاتی که در راستای کمپین- تئاتر متاستاز رخ 
داده می توان به برپایی «کافه همپا» اشــاره کرد.  این 
تئاتــر از تاریخ ۷ تا ۱۹ دی  در تماشــاخانه ارغنون اجرا 
می شــود و بعــد از آن بــه تــالار مولــوی مــی رود. 
علاقه مندان برای تهیه بلیت این نمایش می توانند به 
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